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 چکیده
اندازهای های مظاهر مصفا که در دفتر نسخة اقدم گرد آمده است از چشمها یا چارپارهمنظومه 
گویی ، رنگ رمانتیک، سرگذشتگونی درخور درنگ است: تعامل جانب شاعرانه با وجه رواییگونه

گری تجربة شخصی و توصیف جزئیات، صبغة و گذار در خاطرات خصوصا یادهای کودکی، جلوه
های ها تا دردهای ملی و حتی زخمترین رنجاقلیمی و بازتاب گستردة فرهنگ عامه، گذر از فردی

از خطاب به کوه تا آینه و  های غریبآفرینی تداعی در دگرگونی فضاها، مخاطبهتاریخی ایران، نقش
اش را به او بخشید. ای که پیش از تولد شاعر درگذشت اما نام و شناسنامه و خاطرهحتی برادر دوساله

تر های شاخصبا تکیه بر نمونه این نوشتار کوششی است برای شناساندن این منظرها هر چند به اجمال؛
 شناختن جوانبی مغفول مانده از شاعر. ویژه تاکید بر جایگاه این دفتر متفاوت درو به

 مظاهر مصفا، نسخة اقدم، شعر روایی، خاطرة کودکی، بازگویی تجربة شخصی.: کلیدواژه
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 درآمد
ترین پذیرد؛ از سادهگون صورت میهای گونهخوردگی شعر با روایت به شیوهگره

ز آفریدن موقعیتی و پیچیدة تلمیح، ا های داستانی تا کاربست آفرینشگرانهاشاره

ای از یک قصه را به مخاطب آرایی  و وصفی که حس ِّ نقل گوشهداستانی تا صحنه

منتقل کند؛ از نقل فشردة یک قصه تا بازگویی گستردة یک داستان. باید یادآوری 

کرد در روایت منظوم ممکن است برخی از عناصر مختلف داستانی غایب باشند و 

ها گذشته در شعر روایی یا رنگ یا پررنگ باشد. از اینای دیگر شاید کمحضور دسته

توان دربارة برخورد شاعر با شود، میهایی از روایت در آن پدیدار میشعری که سایه

دو جانب شاعرانه و روایی باریک شد؛ این که آیا سویة شاعرانه و سویة داستانی 

نوسانی از تسلط یک سویه بر سان دارند؟ آیا در سراپای اثر، سان یا ناهمجایگاهی هم

شود؟ آیا این دو جانب تعاملی با یکدیگر دارند؟ کدام از کدام و سویة دیگر دیده می

 چه سان اثر پذیرفته است؟ 

-بههای رنگمیراث ادبی ما از دیرباز تا امروز، از همراهی شعر و روایت به شیوه

ایم. این قلمرو مداقِّه نکرده ور و پربار است؛ اما چندان که سزاوار است دررنگ، مایه

نسخة  انداز به( در این نوشتار می کوشیم از این چشم 913-919: 1914)رک: توکلی، 

های مظاهر مصفا را فراهم آورده و پس از سالیانی روی آوریم که منظومه اقدم

 خاموشی و فراموشی پیش چشم مشتاقان نشانده است.

 

 سخة اقدمنکارنامة شعری مظاهر مصفا و جایگاه 
مشغولی اصلی خود ( با آن که شاعری را پیشه و دل1911-1911مظاهر مصفا )

ساخته بود و در سبک و اسلوب خود از سرآمدان سرایندگان عصر بود، به نشر شعر 

گزینی و انزوا، خویش چندان اعتنایی نداشت. استغراق در کار سرودن، خلوت

هم نبودن شرایط نشر، ناخرسندی از طلبی، روحیةّ حساس، فرادشوارپسندی و کمال

ها، سایه و سیطرة فضای نوگرایی و تجددمآبی بر مجوز نیافتن احتمالی برخی سروده
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نشر و نقد شعر و... سبب هر چه بود، باید در در گام نخستین به این نکته توجه کرد که 

ته ای از سرودهای مصفا هنوز پیش چشم ناقدان و مخاطبان قرار نگرفبخش گسترده

اند. )چاپ دوم هر نشر یافته 1913در سال   گزینة اشعار و 1911است. این دفتر در سال 

تر در دسترس بوده چند دفتر کوچک قدیمی است و ( آن چه از شاعر پیش1911دو: 

{ بدین سان 1ها نشر یافته است. }ها و یادنامهها که در مجلهشمار اندکی از سروده

توان نقطة شروع اند و خاموشی شاعر را میز متولد نشدهبسیاری از سرودهای او هنو

 { 0نشر و آشنایی سزاوار با میراث او به شمار آورد. }

را باید رویداد مهمی در مواجهه با میراث شعری مصفا دانست؛ زیرا   نسخة اقدم

{ حال و 9گیرد که تقریبا یکسره ناشناخته بودند. }های او را در بر میمجموعة منظومه

ها هم به واسطة چشمگیری جنبة روایی و هم تاثر از رنگ وای حاکم بر این منظومهه

 سازد.ای دیگر از شاعر را آشکار میرمانتیک شعر معاصر، چهره

ای است که در شعر فارسی پس از عصر منظور از منظومه البته معنای مصطلح تازه

-یابد که مصراعای شکل میهای پیوستهمشروطه پدید آمده است؛ قالبی که از دوبیتی

اند. گاه برای پرهیز از تخلیط با معنای رایج منظومه، این قافیههای زوج هر بند هم

اند یا همان دوبیتی پیوسته. مصفا خود آن را های نوظهور را چارپاره خواندهمنظومه

گزارش گردآورنده(  و البته در جایی دوبیتی  1: 1911خواند )مصفا، دوگانی می

اند. )کزازی، ( برخی دوگانه را برای مثنوی به کار برده841: 1949وسته[. )مصفا، ]پی

-های بلند داستانی یا دربردارندة داستان را منظومه خوانده( از دیرباز مثنوی88: 1918

های نوپدید، ( اطلاق عنوان منظومه بر چارپاره1019-1031: 1938اند. )رک: عباسپور، 

هاست؛ البته همیشه این جنبه جلوه ندارد و آن جا که آن اییظاهرا به خاطر جنبة رو

ها به هست الزاما به معنای بازگویی یک داستان تمام و کمال نیست. در بسیاری نمونه

گویی یا بیان و شویم یا گرایشی به سرگذشتطرح روایی یا فضای داستانی نزدیک می

-( گاه خود را در فضایی می011: 1938شود.  )میرصادقی، تاثر احساسات نمایان می

وگو یا ای از گفتیابیم که  شاید بتوان آن را بخشی از توصیف یک داستان یا پاره

ها چنان که در گویی یا خطاب برگرفته از یک روایت انگاشت. اما گاه در منظومهتک
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زن است. های این دفتر حال و هوای روایی در کنار شور شاعری موجبسیاری از نمونه

تر در نظر آوریم که هر گونه گرایش به شاید بهتر باشد که روایت را در مفهومی فراخ

 گویی را در بر گیرد.انگارة روایی و اسلوب داستان

توان گفت شود. میمنظومه در معنای امروزین از روزگار مشروطه پدیدار می

عر نو فارسی بسی چارپاره در میانة قوالب سنتی و نیمایی جای گرفته  و در گذار به ش

-آفرین بوده است. نکتة جذاب این جاست که هم هواخواهان تجدد و هم  دلنقش

الممالک بستگان سنت به منظومه روی آوردند. در کنار عشقی و لاهوتی و نیما، ادیب

های نزدیک به مصفا، و بهار و شهریار و نادرپور هم منظومه پرداختند. از میان چهره

پردازان گاه در قالب شیرازی و امیری فیروزکوهی یاد کرد. منظومهتوان از حمیدی می

اند؛ کاربرد بهره بردهاند و گاه از اوزان کمدوبیتی پیوسته تصرفاتی اندک روا داشته

تر دارد حال و های کوتاه. اما آن چه اهمیتی افزونوار با مصراعهای ترانهتر وزنبیش

-گری نوآیینشان نمایان میدر توصیف و روایت هاست؛ تمایزی کههوای تازة منظومه

 ( 082: 1938شود. )رک: عباسپور، 

 

 از شاعر تصویری تازه
های استاد مصفا بیش و کم آشنایی داشته که در میانة برای مخاطبی که با سروده

-دفتری غافلنسخة اقدم ( 330: 1933ترند، )رک: یوسفی، ها پرآوازهها قصیدهآن

های ادبی بود. با آن که تصوری که احیانا از پایبندی شاعر به سنتگیرکننده خواهد 

-ای مخدوش نمیدیرینه و پیروی از هنجارهای کهن داریم با تامل در این دفتر ذره

دهد. همین که شاعر شود، در عین حال این مجموعه چهرة متفاوتی از او را بازتاب می

-چه چشمگیرتر میاست؛ اما  آن نزدیک دوهزار بیت منظومه پرداخته، درخور درنگ

نماید، فضای رمانتیک و حال و هوای متفاوت این دفتر است. تاثرات عمیق شخصی، 

جوشی خلاق ویژه همهای غریب و روایت نامتعارف خاطرات و بهگوییسرگذشت

 گر دارند.شعر و روایت، دفتری آفریده که حتی با اشعار دیگر خود شاعر تمایزی خیره
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به ما تواند از آفات زمانة ای بنیانی انگشت بگذاریم که میین میان بر نکتهباید در ا

به نو و کهنه گاهی  -توان گفت هنرو حتی می–بندی شعر که در بخششمار آید؛ این

های بسیار صوری و معیار شناخت و داوری تنها و تنها، شمار اندکی از ویژگی

بوده است. در این تلقی تنها شکل  های آشناها و چارچوبخصوصا تغییرات در قالب

-ای تقلیلراستی این نگاه گونهآن است و بس. به بیرونی شعر، معیار تازگی و کهنگی

انگیز است از آرمان پرشور انقلاب هنری و تجدد ادبی. این برداشت از دو گرایی رقت

-یهای شعر نو را فرومرنگی  دگرگونیبهبار است؛ هم گستردگی و رنگسو زیان

گیرد. البته را نادیده می گراهای  شاعران سنتگریآفرینش ها وپوشاند و هم نوآیینی

-های نو  پدید میآمیزی که با برآمدن شیوهدر جوُ و جریان جدلی و جنجالی و هیجان

میراث کهن و سبک شاعران و هنرمندان  "بدخوانی عمدی"آید، گاه گرایشی به 

ا تصویری مجعول و مضحک و کاریکاتورگونه و شود. چه بسگرا دیده میسنت

ویژه  واپسین جریان و مکتب هنری رایج، به دست گرا از مجموعة سنت و بهواپس

رسد با گذر زمان و { اما به نظر می4دهند، تا راه و میدان را بر طرز تازه بگشایند. }می

تار میراث نسل رفها باید به بازخوانی سنجیده و آهستهفروکش کردن شور و کشاکش

-جاییها در جایگاه شاعران و هنرمندان جابهپیشین پرداخت. چه بسا در این بازنگری

هایی صورت پذیرد و جوانبی از نوآوری و پرمایگی آثاری به چشم آید که در 

هنگامة هیجان و تجددمآبی انکار و تحقیر شدند. شاید مخاطب فرداها با خویش 

آن اثر دیگر و ارزش این اثرچه تعارضی با والایی و جاذبه راستی زیبایی بیندیشد که به

-بههای رنگشود از طیفتوان از هر دوان لذت برد؟ و اساسا آیا نمیدارد؟ مگر نمی

سر کارگاهِ تجربة این { تاریخ هنر و ادبیات سربه1گون بهره برد؟ }رنگ آثار گونه

تفاقا این نقطة عزیمت مناسبی است های دوباره و چندباره است. اها و بررسیبازنگری

 نسخة اقدم.  ویژهآوری به میراث شعری مصفا؛ بهبرای روی

اشعار این مجموعه در اوزان پرکاربرد عروض سنتی سروده شده است؛ تنها از دو 

توان شنید و هر دو با راه نو  روزگار را می "آوای پاییز"و  "بوی پاییز"منظومة 

شود حتی بر افسانه که اوج رمانتیسم شاعر یوش شناخته می وزنند.نیما هم "افسانه"
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گرا اثر نهاد که با نیما همراه نبودند. از وزن این منظومه نیز استقبال برخی شاعران سنت

گرا این وزن را شد. هر چند که باید یادآوری کرد پیش از نیما دو شاعر بسیار سنت

( از وزن 018: 1918راسانی. )جعفری، آزموده بودند؛ ادیب نیشابوری و میرزا حبیب خ

ها گاه سنتی و گاه از گونة عناوین رایج دوران و عروض که بگذریم، نام منظومه

گفته، منظومة دیگری نیز پاییز نام گرفته است. اما رمانتیک است. جدا از دو شعر پیش

ها ی آنها خصوصا ساختار روایکند که در ساختار منظومهاوج ماجرا از جایی جلوه می

تر است شعر کوتاه 12شعر فراهم آمده است. از این میان  04درنگ کنیم. این دفتر از 

بیت( برخی سرودها بسی بلندترند و بلندتر از همه که  01تا  1بند دارد. ) 14تا  4و از 

بیت(. از یکی دو شعر  118بند ) 031نامش را هم به کتاب بخشیده، نسخة اقدم است با 

، که در حقیقت وصفی فشرده و گذرایند که بگذریم حتی "بهمن سرد"کوتاه مانند 

های بازگویی داستان ای از روایت و نشانی از شیوهترین سرودها دست کم سایهکوتاه

( که در پایان 011: 1911)مصفا،  "سماع و وداع"بندی 9با خویش دارند؛ مثلا در شعر 

ای ناگفته است؛ سین صحنة قصهرسیم که واپوگویی میکتاب جای گرفته، به گفت

دیدة بی"سنجد. ها و ماجراهای دیگر را به چیزی نمیای که پنداری تمام صحنهصحنه

(، دو حکایت کوتاهند 031-033)همان:  "حکایت"( و 011-031)همان:  "دلروشن

و نظامی   بوستانای که یادآور اسلوب و سخن سعدی در اند؛ با شیوهکه به نظم آمده

پردازی عرفانی  سنایی و عطار است و از نظر مضمون و فضا حکایت الاسرارزنمخدر 

های گوناگون و های عرفانی را در قالبآید. مصفا شماری از حکایتبه خاطر می

. "پیرهنیک"ها نشر یافته است؛ مانند تر مثنوی، منظوم ساخته که برخی از آنبیش

و سرراست دارند و موجز و چابک  ها طرحی ساده( این نظم0-1: 1942)مصفا، 

گیری در آغاز ها گریزهایی از گونة مثنوی مولانا یا حتی نتیجهاند. در آنروایت شده

-های مصفا حتی در نمونهیا انجام نیست. از این چند نمونه هم که بگذریم در منظومه

خصوصا شود. مای پیچیده و نیز ظریف و طناز پدیدار میهای کوتاه، روایت در چهره

اش بر سراسر این دفتر ای دست نهاد که سایه و سیطرهگویانهباید بر لحن خاطره
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( که خطاب 014-019: 1911)مصفا،  "پاییز"بندی 1که در شعر شود؛ چناناحساس می

گوید. در شعر ای دور را باز میبه معشوقی است که شاعر/راوی را رها کرده، خاطره

عنوان بخشی از اما با بیانی تغزلی در پایان شعر و بهشود؛ عملا رخدادی گزارش نمی

بدین « تر ز تنهایی است...مرگ مطلوب»گفتند: هایی پایمال عاشقان میخاطره، برگ

کند و تصویری های داستان را بازسازی میسان مخاطب، داستان ناگفته یا ناگفته

ی و روایتگری است آفریند. از رهگذر همین بازی شاعرانگشاعرانه نقشی روایی می

کند. در شعر کوتاه دیگر با عنوان ای دیگر از شاعر را آینگی میکه این دفتر چهره

( در بند نخست و آخر، خطابی تغزلی داریم 041-043بند دارد )همان:  4که  "لحظه"

کند. شعر و در بندهای میانی شاعر، تلخی  تنهایی را به شتاب و فشردگی روایت می

ار دارد؛ اما با همة کوتاهی و ابهام، احساسی از مواجهه با یک داستان در والتفاتی غزل

هایی ها و وصفویژه در کنار سرودهای دیگر این مجموعه و در صحنهانگیزد. بهما می

چه در جاهای دیگر به گونة سرگذشتی شوند. گویی آنکه بارها پدیدار می

جهد. شعر از پیش چشمانمان مینگریم، این جا مانندة گریزی محو درازآهنگ می

وار است یا در فضای تغزل یک قصیده که ( باز غزل114-111)همان:  "آوای پاییز"

 ای شتابان و گذران  آمده:برخلاف معهود اصل و قصدِ قصیده در آن به اشاره

 و شب من از تب و تاب روز                                      ها رفت و آگه نگشتی          ماه

که گذار از پاییز به یار مهرگسل گریزی است از تغزل به غزل! همین طرفه این

( 081-081)همان:  "اشک دوست"ای دیگر در منظومة  نسبتا کوتاه انگاره از گونه

 1شود و در پایان بند درپی و لغزوار آغاز میهای پینماید. منظومه با وصفرخ می

رود. سه بند بعدی باز توصیف این اشک از اشک مییابیم که سخن ( درمی12)بیت

صفت عطف  8های پیاپی است. در بیت نخست بند وصف 1معشوق است. تمام این 

 اند:شده

 آرایرخشنده و گرم و دامن                                       انگیز     لرزان و خموش و وهم

جز ششمین بیت که باز شش وصف رسیم؛ البته های بلندتر میاز آن پس به وصف

یا: « کن اشتیاق بلبلافزون»یا: « چینکن دیدگان گلروش»فشرده را شامل است: 
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آورد. در بندهای توصیفاتی که طرز نظامی را فرایاد می« فرخنده چو صبح پادشاهان»

شود: چکیدن آن قطرة اشک. اما در ششم تا هشتم رخدادی هرچند شاعرانه روایت می

شویم. اگر وصف چکه اشکی آن همه به درازا گیر میواپسین است که غافلسه بند 

کشید و لغزیدن و چشیدنش با درنگی سنگین روایت شد، در سه بند آخر تمام زندگی 

افتاد دلم به دام »شود؛ با این شگرد شاعرانه که با آن قطره اشک، عاشق فشرده می

و این که تنها بهرة او از آن « ار و مستمقرعمری است که بی»و باز از این قطره « صیاد

این خود روایتی است «. دیگر نکند به من نگاهی»چشم همان دانة اشک بوده و 

های زندگی را به آمیز همة فراز و نشیبشاعرانه از یک زندگی که با تصرفی اغراق

 ای ازنهد و اشکی. پنداری از نگاه راوی لحظهنهد و انگشت بر چشم میسو مییک

یک داستان، رساتر باشد از مجموع ماجراهای آن. در این سرود نیز بازی با ساخت 

تر است و شاعر با قصیده چشمگیر است. تغزلی که از بخش اصلی قصیده طولانی

کند کند. ساختار شعر این معنی را آینگی میهمین شیوه، کنایتی باریک در کار می

 سنجد.  باد فنا رفت، به چیزی نمیکه باقی عمر و حتی این که عمر چگونه بر 

های دیگر نیز یافتنی است. اثرپذیری خلاق از اسلوب و ساخت قصیده، در منظومه

که برخی در های دیگر سوابقی دارد؛ چنانالهام گرفتن از ساختار قصیده در قالب

قین العراالقلم، تحفهسیرالعباد، تحریمه هایی چونهایی از حافظ و سعدی یا مثنویغزل
و توکلی،  419-411/ 1: 1918اند. )حمیدیان، از این معنی نشان یافتهالارواح و مصباح

1914 :821 ) 

 

 در حسرت آزادی
 شود:انگیز و شاید کودکانه شروع میبا یک آرزوی خیال "آرزوی محال"منظومة 

 (91: 1911کاشکی بودمی یکی غوکی     زیر سنگی، کنار مردابی... )مصفا، 

-ای روایت میالعادهخیالی فوقوی مسخ شدن به صورت قورباغه با نازکاین آرز

شود که گویی آرزویی حس میآمیزد و با آن همشود و شاعر چنان با آن در می
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بیت( چه بسا 44بند نخست شعر )00کند. در یافته را لحظه به لحظه روایت میتجسم

ن باشد! البته باید یادآوری مخاطب بپنداردکه آرزوی محال همین آرمان قورباغه شد

-دار و کنایتهای نیشکرد که در میانة توصیفات غوک آسوده بر کنار، به سنجش

 رسیم؛ میان جهان آدمیان و دنیای قورباغه:باری می

 خالی از هر امید و هر بیمی                                         از خطا دور از گناه ایمن           

 یمی ـذاب ترســــنه ز راه ع                                        ثواب تصویری           نه ز روی 

 (98)همان: 

 کاست نه تن از بار منتی می                                    خست       ای مینه دل از تیر طعنه

 (91)همان: 

 زاد است:ی که ویژة آدمیآگاهیا این اشارة درخشان به رهایی جانوران از مرگ

 ستی کسی به سوگ مراـــــننش                          رخت چو بربستمی به عزم رحیل       

 دردی از مرگ هیچ غوک مرا                       رگز            ــدی به جان و دل هــــنرسی

 (91)همان: 

رست آن گونه که تغزل با شود؛ داز همین یادکرد مرگ، آرام آرام فضا عوض می

پذیری سرخوشانة دهد. مرگتخلصی استادانه ما را به متن اصلی قصیده گذر می

شود و در بیست و سومین غوک با شبان سرشار از اندیشه و تشویش شاعر سنجیده می

گیری گردد. درست این جاست که به ضربة اصلی و نقطة غافلبند، باز به آرزو بازمی

 :رسیممنظومه می

 پر شدی از هوای آزادی                                ام کاشکی چو غوک دمی              سینه

 سوختم از برای آزادی                                   ای دریغا که رفت عمری و من              

 (41)همان: 

ای باشد قصیدهیابیم آن آرزوی محال، آزادی بوده. گویی این سرود تازه در می

خواند. آرزوی می« محال شگفت»و « دروغ بزرگ»خطاب به آزادی که شاعر آن را 

سر خطاب قورباغه شدن در حقیقت تغزلی است برای آغاز نهادن این خطابه که سربه

-که در این نقطه که به تخلص قصیده میآمیز است به این آرمان بشری. طرفه آنعتاب
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آید و با شتابی غریب انگیز بیرون میآمیز و خیالحالت مطایبه ماند، ناگهان تغزل از آن

شود. بدین سان آرمان قورباغگی، احساس غربت در ذهن مخاطب بازخوانی می

-)نوستالژی( ژرفاژرف انسان را به زندگی طبیعی و رها از خودآگاهی و گیروگرفت

ست که کند. راست و درست اهای زندگی اجتماعی و تمدن بشری، آینگی می

دغدغة آزادی اجتماعی همواره با مصفا همراه است و ستیزه با استبداد و سرکشی در 

باختة آزادگی و ها دارد. او دلبرابر هر گونه ستمگری و نامردمی در شعرش جلوه

: 1911خواند. )مصفا، می« شاعر آزادگان»مردی و عیاری است و حتی خود را جوان

که تر و رهاتر دارد. چنانو زبان مصفا مفهومی فراخ ( با این همه آزادی در ذهن133

آزادی در نظر مصفا صرفا جنبة سیاسی ندارد. »کند: درستی اشاره میمحمد دهقانی به

تر دارد و در واقع نوعی تلقی وجودی )اگزیستانسیال( از تر و اصیلمعنایی بسیار وسیع

هایش در ها و شکایتشکوه مفهوم آزادی است... شعر مصفا و نیز زندگی او با همة

( البته این آرمان 019: 1911)دهقانی، « ای بلند در ستایش آزادی است.نهایت قصیده

های رایج و معمول است که اساسا دست یافتنی در نظرش آن اندازه آزادتر از برداشت

 { 8نیست! }

 

 از خاطره تا رویا

و عاشقانه به سخن اصلی  وار از شروع شاعرانهاز یک نمونة نمایان گذار قصیده

( شعر با تغزلی غریب 103-111: 1911)مصفا،  "کوثر سراب"باید یاد کرد: منظومة 

ای نامعمول دو بند نخستین به هم پیوسته شده است. شعر گویی از شیوهشود. بهآغاز می

آورد. شود با خطاب به مخاطبی مجهول که شاعر به یادش میمیانة روایتی پدیدار می

بی که در شبی با شاعر از خوابی سخن گفته است. از سویی آغازیدن با تغزلی مخاط

آورد  این جهان مبهم و رویایی از بند دوم لغزگونه باز اسلوب قصیده را به خاطر می

 شود:وصف می

 سالیجوان نه پیر بل کاملی میان           ای نشسته در آن          ...که بود خانة بس کهنه
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 لب از کلام فروبسته زیر لب خالی        رم نگاهی لبالب از فریاد                 شگفت و گ

 (111)همان: 

های شود. نکتة جذاب این که به یاری وصفای عجیب و رویاوار وصف میخانه

گرا در مخاطب بیدار های فراواقعشاعرانه در این بافت و سیاق خاص، حس  صحنه

 شود:می

 جست...میبرون ارغوان  رکه خون گل ز سخانة عجب دیدم    به چشم خویش در آن

 درنگ پریدربی از بام بیـــــشعاع مغ         وجو چو نگاهم دوید بر لب بام     به جست

 رنگ پریدبه پیش چشمم و نور پریده          کبوتران طلایی زدند بال و پری                

شود، با پدیدار می "بام"در افق که به تناسب  ( وصف غروب3در بند بعدی )بند

گیرد: ظرافت و باز به یاری شگردی شاعرانه با شخصیت و  شهری تاریخی پیوند می

 زرتشت و بلخ:

تافت شفق دو گونة خونین چو آتش زرتشت... عروس روز که چون بلخ بامیان می

 (113)همان:

 شود:مین بیدار و پدیدار میزدر بندهای بعدی آرام آرام خاطرات تاریخی ایران

شانی بوسهل زوزنی، مسعود/ به تهمتی نشسته قاضی قزوین مقابل منکو... به گربه

کشند مرداویج... فکند دست حسنک را به دار مرگ آویخت... نگاه کرد که چون می

 ( 111-113فکنده بر آسمان بابک... )همان: 

مله به قلاع اسماعیلیه و ماجرای آید و حسخن از تاختن تازیان و غارت مغولان می

آید. آیا این همان شب نیست که از حسن صباح... از آن پس وصف فروافتادن شب می

غروب در آغاز منظومه سخن از آن رفت؟ و یا خود شبی که در بند نخستین شاعر از 

 خوانیم:کرد؟ چون در میانة وصف شب میآن یاد می

 پای گشت پا و پرم خمید پشتم و بی               زیر بار نگاهش که سخت سنگین بود  هب

 (101)همان: 

( سخن 111)همان: « شگفت و گرم نگاهی لبالب از فریاد»در وصف آغازین هم از 

بار آید. به هر روی منظومه از همین وصف شبانه که پس از گذاری در تاریخ خونمی
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هایی تجریدی و جادویی و جلوهگیرد آید، رنگی از گریز از واقعیت میایران پدید می

 یابد:می

 ریختشعاع سرخ ز هر سوی در هوا می    شاخ          ز بار و برگ درختی بلند و عالی

 ریختجا میـغبار خون ملایک ز هر ک   ر ما           ــمت از هر کرانه بر ســــمیان ظل

 بالگان زرینــــده پروانـــمیان گرد و غباری سیاه و سرخ و کبود            به گردش آم

 زده غبار ملال... د آفتاب سر بر زد              که شست از دل ظلمتــــز بال هر یک ص

 (100)همان: 

های شگرف که توصیف پروانگان غریب در آن مرکزیت دارد، به مکاشفة صحنه

مطلع را در تواند سنت تجدید ماند. این بازآمدن به تغزل و فضای آغازین میرویا می

 ها:قصاید بلند تداعی کند. اما سرانجام پروانه

 های سرخ به خاکبرگکنار تودة گلــــتادند     یک افده ز پرواز و یکــــشدند مان

 میان بستر خونین همی شدند هلاک     به پیش چشم من و آن حریف خلوت خواب  

 (109)همان: 

نماید، در چند خود رویایی میگردیم که هر آشکارا به صفحة نخست باز می

ای واقعی قلمداد شود. البته در این بازگشت این سنجش با رویای پروانگان باید تجربه

کند به آمیزد. پنداری خود آن تجربة عالم مثالی، هبوط میدو قلمرو را با یکدیگر می

ول باشد. ها، تجسم مادی و ملموس این نزجهانی فروتر. انگار مرگ و فروافتادن پروانه

گذرد، سحرگاهان پردة دیگری از ماجرا پیش چشم شاعر که شب چون میطرفه این

 نشیند:می

 کسی که بود حریف شب گذشته نبود!          نگاه کردم دیدم کنار من خفته است       

 (109)همان: 

های پرماجراست. در ادامه راوی از های داستانگیریاین صحنه همسان  غافل

ورزد اش چونان حریف شب، دریغ میبرد و به این رفیق که از معرفیبهره میالتفات 

 کند:ش را در این مخاطبه آشکار میاکند و سرگردانیخطاب می
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 گزاری کن ای رفیق مرا   خواب کنون تو

 که چیست قصة آن خواب و چیست تعبیرش

 ه مرا بود و آن که بود و نبود ککه بود آن

 است شرح و تفسیرشچه گویمت که چگونه

 تو را خطاب کنم یا تو را کدامین را         

 و گر تو اویی و او توست من کدامینم؟

 ایم؟    گانه، چند و چهایم، دوگانه، سهیگانه

 گرانی تو نباشم اگر نه تسکینم؟ 

 (104-109)همان: 

پایان  گرداند و تارسیم و راوی/شاعر خطاب را میاز آن پس به التفاتی دیگر می

دارد: عاشق به دلبر پیوندبریده و کند و پرده از راز برمیمنظومه با معشوق سخن ساز می

تواند راهی بیابد. در بیت مقطع با دگری همراه شده، تنها در افق خواب و رویا می

 گشاید:کند و در عین حال معمای عنوان شعر را میتصریح می

 مکن دریغ سوی کوثر سرابم بر                     اگر نه چشمة نوش لبت نصیب شود        

 (103)همان: 

 از تغزل تا تاریخ
های درپی صحنهانگیز به سرگذشت ایران و وصف پیگریز از تغزلی خیال

( چشمگیر است؛ استادی که شاعر 1903تاریخی، در قصیدة پرآوازة لزنیة بهار )سرودة 

( اگر 92دانست. )رک: همان: شاعرانش میپرداز روزگاران و شاه ما والاترین قصیده

آلود کوهستان که از پشت پنجرة بهار در غربت و بر بستر بیماری از وصف هوای مه

کند تا به روزگار درماندگی  بیمارستان نمایان است، به تاریخ پرافتخار وطن گذر می

-ا و خونهها و تلخیتر خشونت(، مصفا بیش1/334: 1914امروز ایران برسد )بهار، 

آورد. از این معنی در این دفتر و های این دیار را فرایاد میها و ناجوانمردیریزی

که با خطابی غریب به یک  "کعبه در خون"ها هست. در منظومة اشعار دیگر او نشان

های میهن، بیدادها و تلخکامی ،شودکتر باستانی پاریزی آغاز میدنگار یعنی تاریخ
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ود و تا زمان سرودن شعر در میانة دهة شصت و روزگار جنگ شپشتاپشت روایت می

( دردهای ایران چه در 041-091: 1911کند. )مصفا، گون گذر میو تنگناهای گونه

-انداز تاریخی و  چه در افق دوران داستانی است که مصفا پیوسته بدان باز میچشم

جهد. جتماعی میاز همین رهگذر از من فردی به من ا "آینه"گردد. در منظومة 

 گیرد:آزردگی شخصی شاعر که همه جا جلوه دارد با ناکامی تاریخی وطن پیوند می

-گیرم که برکنی ز دل خود هوای دوست      با آب و خاک و خانة ویران چه می

 کنی؟

 کنی؟تاز دشمن ایران چه میبا ترک              تاب وطن، درد مردسوز       با عشق سینه

 در چشم تو حدیث غم و درد میهنی           ان در نگاه تو            ــــــست نهیاندوه ملت

 (180)همان: 

چنگیز و به هلاکو « مظلومی  برگ»و « بیداد پاییز»نیز از  "بوی پاییز"در منظومة 

 (191کنیم. )همان: گذر می

-. برگآفریندباز برای گذار روایت از امروز به دیروز، شگردی شاعرانه نقش می

ها آیند که نقش غولانی بر آنهایی میهای زرد بر خاک افتاده، به چشم شاعر سکه

 ضرب شده:

 چشم هر غول را هول چنگیز                                   ست خفته       روی هر سکه غولی

 (142)همان: 

د. )همان: زنمی« سرکردة زند»در اواخر این منظومه گریزی هم به سرانجام دردآور 

112) 

تاریخ ایران در نگاهش البته محدود به یک مقطع معین نیست. او روزگاران ایران 

 بیند:سر اندوه میرا سربه

 کاه من داغ ایرانانــــــدرد ج                                   بل، غم گل    ــسوز بل...رنج دل

 ادـــــرا داد بر بــود مـــتار و پ                               ده        ـــمانکــخ تاریــــیاد تاری

 ادـــریــــادم برآورد فـــــاز نه                             ه         ــــــگ بربادرفتــــرنج فرهن
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 زندخوان کو و کو باژ و برسم؟                                    ست گر خزان روز جشن مغان

 ان از که پرسم؟ ـــــــراه دیر مغ                                 ده از که جویم؟      کوی آذرک

 (140)همان: 

هر روی رنگ ایرانی تلمیحات و اشارات مصفا تشخصی دارد. او حتی در  به

سراید، قصة کربلا را با فرهنگ کهن ایران در ای که برای سرور آزادگان میقصیده

 {3آمیزد. }هم می

 

 نی و دگرگونی فضاهااتداعی مع
ای در صورت دادن این گذارها و دگرگون ساختن فضاها که چه بسا از صحنه

عاشقانه تا شبیخون تاتار بپیماییم، ابزار ظریف شاعر همانا تداعی معانی است. تداعی 

توانند به هم اندازهایی است که در آن شعر و روایت میترین چشمخود یکی از مهم

 برسند. 

ای با عنوان منظومهدر  دهند.ای روی میامنتظرترین شیوهها به نگاه این تداعی

پردازد، دربارة پیوند هر کدام از اعضای که به عبای بافتة نایین می "حدیث عبا"غریب 

آورد و یک پوشاک را مرکز ثقل اوصاف انسانی و ای میخانواده با این عبا، اشاره

-( اما غرابت کار و دورپروازی تداعی شاعر آن018-011سازد. )همان: عاطفی می

رود. به اند، پیش می]و پودِ[ عبا تا شتری که از پشمش عبا را بافته« تار»جاست که از 

پرسد داغ عشق کدام { می1سپارد. }اش گوش میرسد. به آواز  حدیساربان  شتر می

نوای نای و مستی شتر و راه کشاند تا دلداده بر سینة ساربان بوده و همین طور ما را می

های گوناگون و ( به هر روی تداعی با بهانه011-013چاپیچ و ناقة لیلی و.... )همان: پی

-کند، بهپرداز کشف میهایی که ذهن شاعری خیالها و مجاورتخصوصا مشابهت

-اندازی را بر شعر روایی میگویی و احضار خاطرات، چشمویژه بر بستر سرگذشت

ی به سویی برساند و سخن در سخن آورد و گشاید تا به آسانی و سرعت ما را از سوی

 ماجرا در ماجرا.
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 یادهای کودکی

های شاعر شوری دیگر دارد و حتی یک عبای نایینی هم تخیل چه در تداعیاما آن

های کودکی. به نظر کشاند، خاطرات است؛ خصوصا خاطرهاو را سرانجام بدان جا می

ها و حتی در قیاس با قصیده های مصفا را شاخص ساخته،چه منظومهرسد آنمی

 ها باشد. شان با خاطرهخوردگیسرودهای دیگرش همین گره

در ادب سنتی ایران و جهان، توجه به یادهای کودکی تقریبا جایگاهی نداشت و 

توان سراغ کرد. اما خصوصا با جنبش هایی اندک و پراکنده در این زمینه میتنها اشاره

یران هم اثر نهاد به کودک و کودکی توجه جدی شد. رمانتیسم که بر ادب معاصر ا

های این ها و یادهای کودکی از ویژگیبرانگیز تجربهوصف پراحساس و حتی حسرت

( در شعر معاصر از گلچین 10-11: 1931آید. )رک: جعفری، شمار میمکتب به

آوری توان چنین رویگیلانی تا نادرپور و شهریار و از فروغ و سهراب تا قیصر می

 {1رمانتیکی به خاطراتی را سراغ کرد. }

پرده از رخ برگیرد، کسی تصوری از این نسخة اقدم  کهاما به راستی پیش از آن

وجه رمانتیک میراث مصفا نداشت. کودکی در این دفتر جایگاهی استثنائی دارد. شاعر 

کودکان حتی به سراغ داستانی از هانس کریستین آندرسن رفته کسی که پدر ادبیات 

: 1911شود. قصة مشهور لباس نامرئی پادشاه را به تفصیل بازگفته )مصفا، خوانده می

های کوتاهی که برای کودکان به نظم آمده به دست ( و این با حکایت019-012

ها دارد. اما اشارات به خاطرات کودکی خود کسانی چون بهار و حبیب یغمایی تفاوت

هایی گذران نیستند. در حقیقت ها تنها اشارهصفشاعر از رنگی دیگر است. این و

یات را ئزویژه از این نظر ممتازند که جبهها کنند. آنای از یادها را روایت میزنجیره

آید و خصوصا تاثرات های معین سخن میهای واقعی و مکانکنند. از آدمگزارش می

گر و ی خیرهمعصوم یک کودک و گاه حالات و آنات عاشقی پریشان، با وضوح

های مدرسة باقریه با ذکر دقایق و شود؛ مثلا تنبیهپردازی درخشان نمایان میلحظه

ریای بیزاری از مدرسه و روایت گریز نوا یا گزارش بیگران کودکان بیاسامی شکنجه
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هایش بازی( و لج081-011، 011، 024، 183-181از آن و نفرت از اول مهر )همان: 

-که باید کتک سختی را تاب می{؛ با آن12دانست}که درست میدر نگارش املایی 

 آورد:

 وقت املا نوشتمی بی واو                          خواهر و خواب و خویش و خواندن را        

 (011)همان: 

-های روشنی از ناکارآمدی نظام آموزشی زمانه نیز بهتواند نشانهها میاین اشاره

ماند. ها برجای میهایی چنین ژرف در خاطرة نسلگونه زخمکه چشمار آید و این

کند و باز گزارشی از صبح جمعه و حمام عمومی یاد می "پیر سنگی"جایی در منظومة 

 ( 011دهد؛ از چشمان کودک کنجکاو. )همان: ملموس از آن به دست می

مو وبهبنسا آبادی مادری شاعر که در نزدیکی تفرش جای دارد و مناظر اطرافش م

شود؛ روایت البته حالتی یادآورانه دارد و باز از منظر کودک بازیگوشی که وصف می

ای عامیانه دربارة های افسانهجهد. روایتجا می کند و از این جا به آنچشم تیز می

کوه و کمر و در و دشت و حتی پرندگان  و نیز دربارة بزرگان خطة تفرش با این 

این اشارات چندان غنی و گسترده است که برای پژوهش  آمیزد.ها درمیسرگذشت

نماید و از سویی این دفتر را از لحاظ صبغة در فرهنگ مردم آن سامان بسی مغتنم می

( باید یادآوری کرد که 12-34، 014-138بخشد. )همان: اقلیمی جایگاهی ممتاز می

انی بیرون از گشای بازتاب تجربة شخصی شاعر و آوردن بیداشتن رنگ محلی راه

شمار های تحول شعر امروز بهای است و از همین رو از ویژگیهای آشنا و کلیشهشیوه

 (  111-119: 1912آید. )رک: شفیعی کدکنی، می

کند که البته در یک افراد خانواده مواجه میجای خانه و یککودک، ما را با جای

که ( چنان018-014مان: اند. )هلحظاتی خاص و با کیفیتی مخصوص تجسم یافته

تر گفتیم یادهای کودکانه در شعر امروز بازتابی دارد؛ اما طرز مصفا تمایزی دارد. پیش

ای امروزین و نوآیین به شاید بخشی از این تشخص به این نکته بازگردد که شیوه

نشین شده و مخاطب میان این دو فضا تضادی سابقه با اسالیب قدیم همصورتی بی

 کند. تراست( احساس میشدید )کن
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کند. ها مستندوار رفتار میگویی و نقل خاطرهشاعر مخصوصا در این سرگذشت

اکنون، پیش چشمان او و حتی ای همگوید که انگار صحنهگاه چنان سخن می

مخاطب جای دارد و ماجرایی در حال روی دادن است! باید یادآوری کرد که در شعر 

های کهن، فضای اثیری و مبهم تغزل یافتنی است. بدین تواسطة پیوند با سنمصفا به

های کلی و آشنا در کنار این شیوة سان آن منش شاعرانه با آن زبان استعاری و وصف

 روایت صریح و مستند و موشکاف غرابتی آفریده است. 

آمیز موثر افتاده، رهایی شاعر های خاطرهنکتة دیگری که در تشخص این روایت

شود. های شخصی دیده میگویییز و پرواهایی که معمولا در سرگذشتاست از پره

تواند به صداقت این روایت کند، می( مخاطب احساس می11، 18-11، 123)همان: 

-دانش"گردند. منظومة ها گاهی به روزگار عاشقی و جوانی باز میاعتماد کند. خاطره

های به حال و هوای عاشقی چنین از نظر توجهاز این منظر ممتار است. هم "سرا

دانشگاه جذاب است؛ شاید از آن رو که که عشق را به مدرسه و متن قیل و قال 

اما اعجاز ما همین »تر نمودی دارد: چه در شعر قیصر هم از نسل جوانکشانده؛ آن

( اما 11-1918:12، همو: 12-41: 1930پور، )امین« است/ ما عشق را به مدرسه بردیم...

کنیم و های کودکی سفرمینیز از یادهای جوانی به خاطره "سرادانش"شعر  در همین

گمان گزارش شاعر برد. بیماجرای عشق جوانی ما را به خاطرة دل باختنی دورتر می

-های این دفتر است و در نوع خود کماز عشق روزگار نوجوانی از موثرترین بخش

افشاند و به دخترکی  که سبوی میمانند است. پسرکی یاس بر سر گور دو خواهرکش 

-( یک صحنة رمانتیک تمام13-11و نیز:  03-01نگرد...)همان: آب در کنار دارد می

عیار که البته ساختگی نیست و در آن کودکی و طبیعت و زندگی بدوی روستایی و 

 مشرب. اند؛ مجموعة مراد هنرمندان رمانتیکعشق و گورستان کنار هم نشسته

ها تجربة رنج شاعر است که پیداست با ر نقل خاطرات در این منظومهیک جنبة موث

آورد کن قم را به یاد میها عمری با آن زیسته است. او سیل بنیاناین تجدید خاطره

ها را هم درنوردید. اشاره به سیل و زلزله و بلایای دیگر در سیلی که خانه و کوچه آن
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ای معین؛ اما تفاوت ره بسیار است. در ا حادثهشعر ما کم نیست؛ حتی اشاره به زلزله ی

 -18ای فردی با ماجرا جلوه دارد. )همان: ای بسیار شخصی و تجربهجا مواجههاین

-هایی ویژه باز میهای پدر و مادر را از رهگذر وصف لحظه( همین طور رنج129

 ( 021-028، 121-124گوید. )همان: 

دیگری یاد کرد که خاطرات شاعر را سرشار از اما در کنار عشق و رنج باید از چیز 

بخشد. مرگ رنگی دیگر در این ها میسازد و سوز و تاثیری مخصوص به آناسرار می

دفتر دارد. باز سخن از مواجهة  شخصی ذهن و ضمیر حساس کودک است با مرگ 

-ها هرگز پریدهدو خواهرش و نیز برادری که پیش از او درگذشته است. این تجربه

آگاه برآوردند. سخن از مرگ کودکان در نگ نگشتند و از مصفا شاعری مرگر

-اند، افسونی شگرف دارد و به انبوه مرگهایی که خود خاطرة کودکیروایت

-ماند. اگر اجازه داشته باشیم، آن هم در یک مقالة علمیسرودهای کهنه و نو نمی

رسد که مالر به گوش می پژوهشی از موسیقی یاری بجوییم، طنین آوازهای گوستاو

مرگ "ویژه  قطعة خاطرة مرگ شش برادر و خواهر خردسال همیشه با او بود؛ به

که بر روی اشعار فردریش روکرت ساخته شده است. )رک: بارفورد،  "کودکان

 ( 04-02: 1931و: بلاوکف،  119-118، 13-00: 1931

در و حتی رفتن بر سر به هر روی خاطرة مرگ برادر و خواهران و تاثر پدر و ما

( این توجه به 11-10: 1911خاک خواهران با ظرافت بسیار  روایت شده است. )مصفا، 

های ذهنیت و هنر رمانتیک است که فصل ترین ویژگیجنبة شخصی تجربه از مرکزی

( هنر نوین نیز 110-112: 1931زمین گشود. )رک: جعفری، ای را بر ادبیات مغربتازه

رسیم که ی اثرهایی پذیرفت؛ از جمله در شعر دورة نو به اوصافی میاز این دگرگون

گیرند حتی وقتی دقیقا به واسطة همین گرایش خصوصیتی روایی و داستانی می

خواهد از ( زیرا شاعر می111-114: 1918کنند. )رک: جعفری، ماجرایی را نقل نمی

یژه سنت تغزلی و غنایی های ادبی تثبیت شده به وتوصیفات کلی و مبهم که در سنت

های خودش راهی بگشاید و این خواسته یا ها و خاطرهگذر کند و به جهان تجربه

فرد خویشتن! نکتة های منحصر بهآورد؛ راوی تجربهناخواسته از او یک راوی برمی
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اند. شمس قیس میان نسیب و که بلاغیون قدیم به این نکته اشاره داشتهجذاب آن

نسیب غزلی باشد »روند. نهد که هر دو برای تغزل قصیده به کار میتشبیب تفاوت می

تشبیب غزلی باشد که »اما « را مقدمة مقصود خویش سازد...الرسم آنکه شاعر علی

( شاعر ما در 419: 1982)شمس قیس، « صورت واقعه و حسب حال شاعر باشد...

 چهل( :1991به این گفتار توجه داده است. )مصفا، پاسداران سخن 

 

 ترین منظومهغریب
نسخة "های مصفا و منظومة منظومه ترین سرود این دفترگمان غریبدر این میانه بی

با »بند نخستین شاعر 91است. این شعر بالابلند از دو پاره پیوند یافته است. در  "اقدم

( تغزلی درازدامن همه در وصف 41: 1911آغازد؛ )مصفا، می« وگوییخویش... گفت

ها؛ به چشم شاعر از ماه و کند اما نه مانند فضای غالب تغزلاز طبیعت سخن می غم.

تابند. این پاره زده و بیناهید و عطارد تا دریا و زمین و موج و آتش همراه با او ماتم

ویژه  ناسازگاری و ستیهندگی شاعر با جامعه و زمانه، ناامیدی و آزردگی و تنهایی و به

زن است. این قطعه را شاید بتوان ایی که هر کجای شعر او موجکند؛ ماجرآینگی می

{ اوج بلاغت شاعر در 11در کنار قصیدة هیچ )مردی ز شهر هرگزم و از دیار هیچ(، }

چه درآمد این منظومه را حتی ها و احساساتش دانست؛ اما آنترین اندیشهبیان مرکزی

ن است که با جانب شاعرانه کند، جنبة روایی آآور ممتاز میاز آن قصیدة نام

که در میانة وصف، گفتار و رفتار موجی با موج دگر، کرانه با درآمیخته است؛ چنان

 (41-43شود. )همان: حباب و  آتش با خاک، روایت می

ماند، سراپا به اسلوب خطاب پارة دوم که به بخش اصلی و مقصود قصیده می

یابیم، مخاطب، برادری است که می است. در آغاز خطاب اندکی مبهم است؛ اما در

اش را به او پیش از به دنیا آمدن شاعر در دوسالگی درگذشته؛ اما اسم و شناسنامه

ای چنین درازآهنگ با کسی که در زندگی شاعر غایب بوده اما بخشیده است. مخاطبه

-به اعتبار همین منظومه به شدت حضور داشته، غرابتی ویژه آفریده است. سرگذشت
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یی با اشاره به ماجرای زادن و بیماری و از دست رفتن مظاهر نخستین و زاری پدر و گو

شود؛ ماجرایی که پیش از تولد راوی روی داده و مخاطب تجربه کرده مادر شروع می

 زند:است! سپس خودش را دقیقا از لحظة میلاد به برادر نادیده پیوند می

 از خاک گیاه من برآمد                                                در خاک چو رفت دانة تو       

 (13)همان: 

 دهند:که گذشته از نام و شناسنامه، وسایل طفل درگذشته را به او میاین

 راهن و کرته و بغلتاقـــپی                                  ریگی           ردهــماند از تو مرا چو م

 بند و قنداق گهواره و سینه                                     تعویذ        چشمارو و سنگ سبز و 

 (13)همان: 

آمیز طفلکی است که پدر و چه چشمگیرتر است، گزارش این احساس بغضاما آن

افتند و ناخواسته خاطر ها، با او به یاد فرزند از دست رفته میمادر حتی در مهر و نوازش

کنند؛ مخصوصا این وصف حسی دربارة اطرة مرگ سرشار میکودک خرد را از خ

 نوازش مادر:

 بوی نفس تو داشت مویش                                 جای تو مرا چو خواست بوسید         

 یم آرزویش ـریخت شممی                         ن                 ـود و در مــــــبا آرزوی تو ب

 (11)همان: 

 ا این توصیف از پدر در اواخر شعر:ی

 کرددر من غمگین نگاه می                                   دی به یادش      ــــآمار میــــهر ب

 کرد باه میــــگه با توام اشت                                      داشت   با یاد توام چو دوست می

 (111)همان: 

راستی سراپا گردد. سرانجام مخاطبی درخور یافته که بهباز میسپس به غم آغازین 

گسلد. آن چه گوش است و حتی با پاسخی کوتاه پیوند سخن و داستان راوی را نمی

-اش در میان میحاضر  زندگیدر پارة نخست با خویشتن گفت، اکنون با غایب  همیشه

خن نگفته باشد و گویا آورد. شاید شاعر در هیچ کجا این مایه صمیمی و آسوده س

بند است؛ شش  042ترین مخاطبة او همین پارة دوم نسخة اقدم باشد که درازآهنگ
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برابر پارة نخستین. راوی در این پاره از زمانی تا زمانی و از جایی به جایی به چابکی 

سر دچار فراموشی شدید شده و گوید که پیرانهپوید. از مادر با برادر سخن میمی

پرداز داستانی نزدیک است. )همان: ت و گفتار مادر بسیار به روایت لحظهوصف حالا

84-88) 

ای کند و خاطرههای دورتر و روزگار پر از درد مادر گذر میاز آن پس به زمان 

( این جا هم 39-83آورد. )همان: سخت تلخ را از شبی هول پیش چشم برادر می

حتی یک شیء مانند مزگوی ]=هاون های راوی بر یک لحظه یا صحنه و یا درنگ

گیرد، شعر سنگی به گویش تفرشی[ کنج حیاط خانه و پیوندی که با راوی و ماجرا می

سایة داستان ساخته است؛ مخصوصا وصف صحنة خشونت راوی که در ادامه در را هم

 ( 39-31یابیم خواب و خیالی است و نشانة درگیری راوی با خویشتن. )همان:می

زند رسیم که گاوی شاخ بر راوی میخاطرة خطرناک دیگری می آن گاه به

کند و خاطرات خانه که مجموعا ( از آن پس سیری در طبیعت بنسا می31)همان: 

کند. مرگ ( از آن پس به مرگ گذر می12-38فضایی شاد و خواستنی دارد. )همان: 

که با صحنة  دو خواهر خرد و گذار بر گورشان و دلدادگی نوجوانی و شکست عشقی

موثری بر سر قبر خواهرکان ماندگار شده و نیز دیدار تصادفی عشق از دست رفته در 

کند وپنداری ( باز از اضطراب و بیماری روزگار کودکی یاد می11-10شیراز. )همان: 

های کاریکند؛ مثلا این تصویر از آینههایی را بر پردة جادویی سینما مجسم میصحنه

 ها و سرگردانی و سرگیجة راوی:مان به یاری آیینهحرم و گذر از ز

 ظر کردـها نال گذشتهـــــدر ح           ند                  ـــــاهی افکـــها نگهـــــــدر آین

 خودی سفر کردم بیـــــدر عال                       در خویش شد و برون شد از خویش    

 کردبا سقف و ستون طواف می                امی            ــرم تمــــــرش حـــــبر گرد س

 کرد... ی گردون طواف میـگفت              بد و زمین، نه             ــــته و گنـــــــدسگل

 (19)همان: 
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-( از پس سیل و بی129-18رسد )همان: وصف مفصل و جاندار سیل قم از پی می

( نکتة جذاب آن که همه جا 111-124هایش)همان: کند و رنجخانمانی یاد پدر می

گر است و راوی رخدادها را با اویی که حالت خطاب و حسُ حضور مخاطب جلوه

زند؛ مثلا تو خفتی و از غم سیل جستی یا رفتی و مرگ پدر ندیدی یا... نیست گره می

در بسیاری  آورد.هایش را با برادر در میان میاو بدین شیوه گزارشی از مجموعة رنج

شنویم؛ سخنانی شود که اعتراف دلی سوزان را میها این احساس به ما القا میصحنه

چنین وجهی کنایی که راوی پیوسته در سینه پنهان داشته است. این خطاب بالابلند هم

زبانی به این یار غایب روی آورده؛ مگر نه آن همدارد از این معنی که راوی از بی

سخنی به باد و ابر و هفت ستاره و حتی خروس هم، از بی«دره زندانیبه یمگان»شاعر 

توانسته خود را بیابد و با خویشتن کرد؟ پنداری به یاری این یار ناپیدا خطاب می

-دان یا روانوگو کند. بدین سان خاطرة برادر نادیده چون پیری راهخلوت و گفت

 و گفتار. آفریند؛ بی هر گونه دخالتکاوی آزموده نقش می

پیر "نماید. در منظومة های دیگر هم رخ میتجربة مواجهه با خویشتن در خاطره 

نقش خود را »گوید: ای میانگیز باقریه، لحظه، کودک راوی در مدرسة هراس"سنگی

 رسیم در جایی دگر:و در بند بعدی به گذر آب می« بینمدر آب می

 گذردپیش چشمم چو باد می                                        آب در جوی اشتریه روان      

 ذرد ـگت یاد میــــیاد از پش                                      آید        ت درد میــدرد از پش

 (021-024)همان: 

گذارد و باز آب رونده، گون راوی سر در قناتی میپس از گریز به یادهای گونه

-کند. اما اوج ماجرا آن جاست که راوی در آیینة با خود روبهمیجریان ذهن را سیال 

 شود:رو می

 ینه به همــــچو آبگکند همـــبش                        سنگ چندان زنم در آب که آب      

 همبشکند چشم و روی و سینه به                    گ مرا            ـــس موج زیر سنــــدر پ

 یزم و راه خانه گیرم بیش...ــــخ                    ته در آب            ــپیکر شکسشم ــــبرک

 کنم بر دوش...ــاز دل آب و بف                   رون آرم              ــــویش را بـــــلاشة خ
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 غال شود... تا مگر طعمة ش                                      خواهم افکندنش به خاک سیاه      

 (010-011)همان:       

ای باریک، از ستیزه با خویشتن یاد شده ای بسیار حسی و ملموس و با کنایهبه شیوه

و رهایی از جسم که از مصادیق آزادی، آن ارزوی محال است، ما را به یاد مثنوی 

 (0-1: 1942اندازد. )مصفا، می "پیرهنیک"کوتاه 

: 1911ه و جدال راوی با خویشتن  جلوه دارد. )مصفا، نیز مواجه "آینه"در منظومة 

انگیز با کوه ای خاطرهگیرد؛ مخاطبهبا خطاب پایان می "پیر سنگی"( اما 111-189

یابیم عنوان شعر تعبیری از همین کوه است چراغ. در همین میانه است که در میچل

ها در ها و گدر در خاطره( همة این مخاطبه000-011دم راوی تنها بوده. )همان: که هم

، راوی سخن از "نسخة اقدم"نهان و نهایت سفری در خود است. در فرجام درخشان 

 کند:یگانگی با مخاطبش می

 که رفت؟ که ماند؟ من کدامم؟                                  اکنون تو منی و یا منم تو؟        

 ه یا من؟ــای از زماندهــــتو مان                                    ام از میانه یا تو؟       ...من رفته

 و کدام را کشت؟ ــمن یا تو بگ                                   ...از ما دو تن، آفت زمانه         

 (114)همان: 

 هاای به جانب شاعرانة منظومهاشاره

تنیده و در این دفتر درهم که دیدیم ساحت شاعرانه و سویة روایی، غالباًچنان

خواهیم از افزاید. در پایان میها میآمیخته است و این البته بر ارزش این منظومه

های سبکی شاعر بپردازیم. رهگذر این مجموعه به بازخوانی چشمگیرترین ویژگی

ها را در نظر آوریم، در درجة نخست نسبت استواری خصوص اگر قصیدهشعر مصفا به

پردازان  سبک خراسانی. سپس باید از مکتب آذربایجان و سبک عراقی صیدهدارد با ق

تر معطوف به دو شاعر است: یاد کرد؛ توجه و دلبستگی مصفا به این دو سنت بیش

نظامی و سعدی. البته تاثیراتی از سنایی، خیام، عطار، خاقانی، مولانا و دیگران هست. 

از نسخة اقدم.  رتر باشد؛ از جمله دراما اسالیب سخن سعدی و نظامی گویی چشمگی
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اند و دست آخر باید از رنگ تر بر مصفا اثر نهادهمعاصران بهار و حمیدی بیش

ویژه به گواهی همین دفتر. بدین سان در شعر مصفا رمانتیک شعر امروز یاد کرد؛ به

ن رسند؛ خراسانی و عراقی و آذربایجاهای شعری بزرگ دیروز و امروز به هم میسنت

 با نسیمی از رمانتیسم عصر ما. 

باید از زبان پاکیزه و بسیار فصیح مصفا سخن آورد و نیز قدرت احضار کلمات او 

آوری صفات و کنار هم نشاندن گرش بر گروه کلمات. مخصوصا پیو تسلط خیره

ها چشمگیر در این منظومه -تر در شکل طرد و عکسبیش -ها تعابیر و نیز بازی با واژه

رسانند: سعدی و نظامی.  ؛ شگردهایی که باز ما را به همان دو استاد برگزیده میاست

شناختی نیز نگریست. توان از منظر روایتها میهای شاعرانه را در این منظومهاین شیوه

درپی یا حتی های حساس،  صفات یا جملات وصفی پیمثلا در بسیاری از صحنه

گون، همه و و نشاندنشان در جملات و تعابیر گونهدرآویختن به یک یا دو کلمة معین 

کنند. آهنگ روایی را به آهستگی گرایان میآفرینند و ضربای درنگ میهمه گونه

جایی در بازگویی خاطرات کودکی در وصف طبیعت  "پیر سنگی"در منظومة 

کند که در بخشی بلند کوهستانی چنان کلمات و ترکیبات و صفات را پیوسته می

-111فعل به کار رفته است )همان:  9بیت تنها  11کند؛ در ب فعل خودنمایی میغیا

( نمونة دیگر 011-014بیت تنها یک فعل. )همان:  12( و در بخشی دیگر در 022

وار حس و شوند و به طرزی نظامیمصراعی که پشتاپشت پدیدار میهای تکوصف

ند؛ مثلا در بندهای پنجم تا کنحال خاصی را در یک صحنة قصه تکرار و تاکید می

گون طبیعی وصف شده و این همه گویی های گونهغمباری جلوه "نسخة اقدم"هشتم 

( در وصف سیل در همین منظومه 43-48فرافکنی درون آشوبناک راوی باشد. )همان: 

( از 11باز تسلسل تصاویر و صفات در القای فضای داستانی موثر افتاده است. )همان: 

( 088-081سخن گفتیم. )همان:  "اشک دوست"ینی صفات و اوصاف در نشنقش هم

توان بازی با دیده و مردم ]=مردمک[ را در سراپای ها میبرای نمونة تکرار هنری واژه

رسیم تابی راوی میهنگامی که به بی "آینه"نگریست یا در منظومة  "زخم"منظومة 

آغازد: این پیاپی را این گونه میمصراع  1آورد، اش را در آینه تاب نمیکه چهره
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(  وکمی بعد 113چهره نیست.../ این دیده نیست.../ این قوس نیست.../ و.... )همان:

کند: مصراع را با همین واژه شروع می 10آید. ساز میهای متوالی به آیینهخطاب

د تو گویجایی در خطاب به برادر می "نسخة اقدم"( یا در 111-111ساز. )همان: آیینه

بار به واژة قفس و  12بیت  12از قفس جستی و من در آن ماندم. از این جا در محدودة 

-( مانند نغمه82-11رسیم. )همان: البته مضامینی در القای این حس مقایسه و فاصله می

شود؛ اما هر بار به گون تکرار میهای گونهای که در دست یک استاد موسیقی با دگره

 دوی هنر: تنوع آفریدن از تکرار.  رنگی. این است جا

 

 هانوشتپی
های شب(، 1998)توفان خشم تر این دفترهای کوچک به چاپ رسیده: از مظاهر مصفا پیش-1

جمعة سرخ (، 1942)سی سخن (، 1942)سپیدنامه  (،1942) پارهسی(، 1942)ده فریاد (، 1993)شیراز 
(1913) 

 و در سالیان اخیر:

 (1911چاپ دوم:  /1913) گزینة اشعار 

 (1911) در شهر خالی از مردگزیدة دیگری نیز به کوشش شاهرخ حکمت نشر یافته: 

 (1911/ چاپ دوم: 1911) هانسخة اقدم: منظومه

ها نامهها و جشنها گذشته اندکی از سرودهای مصفا در جراید نشر یافته و برخی در یادنامهاز این

قرن از موسیقی تا سکوت: استاد حسن کسایی و نیم (،1934)نامة شهیدییافتنی است؛ از جمله: 
سالار سخن قافله (،1930)زمینحسین صدیقی: فرزانة ایراننامة دکتر غلامیاد (،1911)آفرینش هنری

 (1932)خانلری

مجموعة اشعار مصفا قرار است به همت وحید عیدگاه و خانوادة استاد در شش دفتر به تفکیک -0

هاست. چاپ که شامل منظومهنسخة اقدم شود. تا کنون دفتر نخستین طبع شده؛ قوالب شعری منتشر 

( گویا دفتر دیگر که شامل 1911( چاپ دوم از سوی انتشارات روزنه )1911نخست از سوی نشر نو )

 به زودی به همت نشر روزنه در دسترس قرار خواهد گرفت.  مردی ز شهر هرگزقصاید است با نام 

نامیده  "نقطة مثلث"در گزینه،  "نقطة موهوم"تنها شش منظومه آمده. منظومة  گزینة اشعاردر -9

 هم دو منظومه آمده است.در شهر خالی از مرد شده است. در گزینة 
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و آخرین وصیتش این است/ که »گوید: می "ای مرز پرگهر"زاد در پایان شعر مثلا فروغ فرخ-4

ای به قافیة کشک در رثای اد آبراهام صهبا/ مرثیهصد و هفتاد و هشت سکه/ حضرت استدر ازای شش

راستی صهبا سنت شعری و شعر سنتی را توان پرسید به( می141: 1940)فروغ: « حیاتش رقم زند.

 کند؟ نمایندگی می

دربارة نظام دوگانة تمایز نو و کهن در بررسی شعر در ایران جدید بنگرید به: کریمی حکاک، 

1911 :11-09 

یر جایگاه شاعران و نیز بدخوانی عمدی که تعبیر هارولد بلوم است بنگرید به: جعفری، دربارة تغی

1918 :112-131  

آوریم که یکی زمانی خواست غزل را سرای برجستة روزگار ما را بی ذکر نام مثال میدو غزل -1

هایش لدانست و دیگری در آغاز دفتری از غزیک سو نهد چون این قالب را محصول استبداد می

 بازی است...!ای به اعتذار نوشت که هر چند غزل گفتن بعد از نیما لجاشاره

 (82: 1911قفس پریده، مردم      در حسرت یک نفس رهایی )مصفا، ای هم-8

 (133: 1911شاعر آزادگان بودم مرا نشناختند )مصفا، 

 ز توییانگیز توی               با اسم بهار اصل پاییای آزادی که بس دل

 ها یکی نیز تویست جهان               از جمله دروغزیر و بالا پر از دروغ

 این رباعی را از جلسه دفاع دورة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از استاد به یادگار دارم.

 کشان        با ذکر یا حسین به صد نوحه و نواستپیر مغان به دیر مغان بهر می-3

 سراستد موبدست            موبد درین مصیبت خون مرثیتخون حسین آتش جاوی

 کنان به یاد شهیدان کربلاستدارد ز یادگار زریران ترنمی                    زاری

خسرو سیاوش کاووس کیقباد          داغ از سرود سوگ سیاوش در این عزاست )مصفا، کی

1934 :100-109) 

اشتر به شعر عرب در »...آید؛ به یاد می گلستانت مشهور دربارة تاثیر موسیقی بر شتر حکای-1

( و به طور خاص دربارة تاثیر آواز حدی بر شتران در داستانی 13: 1911)سعدی، « حالتست و طرب...

هم داستانی مشابه ترجمة رسالة قشیریه ( در 114: 1913یافتنی است. )هجویری،  المحجوبکشفاز 

ساختة بیامباسورن داوا، شتر گریان  یک فیلم مستند امروزی با نام( در 111: 1934آمده. )قشیری، 

آید. توجه مرا به این فیلم آلمان و مغولستان اثرپذیری ژرف شتر از موسیقی به چشم می 0229محصول 

 استاد سایه جلب کرد.

برای نمونه بنگرید به این شعرها: باران از گلچین گیلانی، کسی که مثل هیچ کس نیست از  -1

 های کودکی از قیصر.فروغ، صدای پای آب از سهراب، خاطرات خیس و بال
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 -: یک1991)مصفا، پاسداران سخن  دربارة نظر مصفا دربارة املای فارسی بنگرید به مقدمة-12

 بیست و یک(

( این 333-330: 1933برای این قصیده و تفسیری از آن بنگرید به: چشمة روشن )یوسفی،  -11

 صری صلاح الصاوی به عربی ترجمه کرده است.قصیده را ادیب م
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